
 

  
  
  
  

  شناسي كانت بازخواني نقد معرفت
  از ديدگاه استاد مطهري

  *مسعود اميد
  چكيده

انت، فيلـسوف   اي به ايمانوئل ك     استاد مطهري از ميان فلاسفة غربي اهتمام ويژه       
اين مقاله درصـدد اسـت تـا بـا          . بزرگ و تأثيرگذار آلماني، مبذول داشته است      

شناسـي، در قـالبي        كانت بازخواني آراء و نظريات ايشان اين اهتمام را درزمينة        
شناسي كانت را براساس اصل       هاي معرفت   دشواري, يعني. مند نشان دهد    نظام

تكيـه بـر سـه محـور اصـلي          موضوع باور كانـت بـه ادراكـات فطـري و بـا              
آليسم شكاكيت،    ايده( شناسي مطرح در اصول فلسفه و روش رئاليسم         معرفت

  :مطرح سازد) نسبيت و سوبژكتيويسم
  ,راه حصول علم. 1
 ,حدود علم. 2

 .ارزش علم. 3

مند مطهري و نقـد در حـوزة          شناسي كانت، نقد نظام     نقد معرفت : ها  كليدواژه
  .حدود و ارزش علم, حصول

***  
                                                 

 .استاديار و عضو هيأت علمي گروه فلسفة دانشگاه تبريز. *



22 

ميد
ود ا

مسع
 / 

ن و 
ستا

تاب
اييز

پ
 

138
7

 /
  34ـ35ة ارشم

 

 

  مقدمه

از جمله فيلسوفان بزرگ و تأثيرگذار غرب است كـه توجـه            ) م1804 تا   1724(ايمانوئل كانت 
, از همـان زمـان پيـدايش و مطـرح شـدن           . انديشان را به خود جلب كرده است       بسياري از فلسفي  

امـروزه نيـز تفـاوت در فهـم و          . هاي متفاوتي طرح شده است     دربارة فلسفة كانت تفسيرها و فهم     
 در  هـا   تـوان بخـشي از تفـاوت       رسد كه حداقل مي    به نظر مي  . نت امري بس آشكار است    تفسير كا 
بـر  . گرايي در تفسيرها نـسبت داد      هاي كانت را براساس محوريت دادن يا ندادن به فطرت          خوانش

  :بندي كرد پژوهي را به دو دسته طبقه توان اقسام كانت مي, اين اساس
  .در نزد كانت هستند )innatism(ي تفسيرهايي كه معتقد به فطرت گراي-الف
  .در ديدگاه كانت باور دارند )non-innatism(تفسيرهايي كه به فطرت ناگرايي -ب

در سال هاي اخير كه جريان توجه به كانت در كشور ما به طور محسوسي رشد داشـته                  
بيعه مابعدالط«براي نمونه اثر    .است اين دوگانگي در تفسير را مي توان تاحدي ملاحظه نمود          

براسـاس فطـري    ) ،فصل اول 86قوام صفري ،مهدي، تهران،پژوهشگاه،   (»چگونه ممكن است  
عليـت  «واثـر .گروي كانت تاليف شده است و در دسته تفسيرهاي نخستين جاي مـي گيـرد              

برمبناي فطـرت   )262-190/264-194،ص87بخشايش،رضا،قم،بوستان كتاب، (» ازنظر كانت 
  . تفسيرهاي دومين قرار داردناگرايي كانت تهيه شده است و در گروه

 نخستين تفسيرهايي كه از كانت در دسترس انديشمندان كشور ما قـرار مـي گيـرد بـر                  
و از ايـن رو افـق       )226،234،ص2سير حكمت در اروپـا،ج    (فطرت گرايي وي تصريح دارند    

  .خاصي را پيش روي محققان مي گشايند
نت كه از منظـر و موضـع        از طرف ديگر نخستين گفتگوي جدي و مواجهه فلسفي با كا          

» اصول فلـسفه و روش رئاليـسم   «فلسفه اسلامي صورت مي گيرد وخود را در قالب كتاب           
نشان مي دهد، بر اساس محوريت دادن به حقايق فطري يا فطرت گرايي كانت شـكل مـي                  

در اين كتاب براي اولين بار در زبان فارسي سعي شده است تا  فطرت گرايي كانـت                   .گيرد
همان گونـه كـه     .  بررسي و نقد قرار گيرد     زه راه حصول، حدودوارزش علم مورد     در سه حو  

ازآثار مرتضي مطهري آشكار است ايشان  علاقه و اهتمـام قابـل تـوجهي بـراي ارتبـاط بـا               
اين اهتمـام درآثـار و مكتوبـات متعـدد، بطـور كلـي در قالـب بيـان                   .فلسفه غرب داشته اند   

  .   مي پذيرفتآراوآنگاه نقد وبررسي ديدگاهها صورت
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تحقيقــي كــه درپــيش روداريــم بــدنبال آن اســت تــااز طريــق بــازخواني آرا و نظــرات و 
در حوزه نقد و بررسي مبـاني        شناسي ايشان را   كانت هاي مطهري، با رويكردي نظامند،     ديدگاه
از آنجا كه تفسير مطهـري در        براي رسيدن به اين هدف،    . جويي نمايد  شناسي كانت پي   معرفت
شناسي مطهري يعنـي  بـاور        نخست به اصل موضوعه كانت     گرا قرار دارد،   اسير فطرت گروه تف 

شود وآنگاه لوازم اين ادعـادر سـه حـوزه راه            كانت به ادراكات فطري از ديدگاه وي اشاره مي        
  . گردد مطرح مي )نسبيت وسوبژكتيويسم شكاكيت، ايدآليسم،(حصول،حدودوارزش علم

  ويژگي هاي فطري گرايي كانت 

ابيري كه مطهري در مورد توصيف باور كانت به ادراكات فطري مطرح ساخته اسـت               تع
ادراكات و تصوراتي كه خاصيت ذاتي عقل است و هـيچ گونـه اسـتنادي        «:از اين قرار است   
از كساني كه عليت و معلوليت را جزو معقـولات  «) 262: 1383مطهري،.(»به غير عقل ندارد  

وي عليـت و معلوليـت را       .اين مورد دارد، كانـت اسـت      دانند و بيانات خاصي در        فطري مي 
يكي از معقولات دوازده گانة خويش كه همه به عقيدة او اموري عقلـي و فطـري هـستند،                    

به عقيده كانت مفهوم زمان و مكان و آنچه منشعب از ايـن دو              «) 300-301:همان. (»داند  مي
يع مفـاهيم رياضـي را      وي جم . مفهوم است از قبيل تصورات ماقبل حسي  و احساس است          

: 1406همـان، . (جزو ساختمان ذاتي ذهن هستند    ) 252:همان. (»داند  فطري و ماقبل حس مي    
  )85: همان. (ذهن بطور پيش ساخته از خود دارد) 73

يعني سـاختمان خودعقـل     . چيزهايي است كه هميشه همراه ذهن است      ] مقولات[اينها  «
. » بـا عقـل انـسان همـراه بـوده اسـت            از وقتي كه انـسان آفريـده شـده اسـت          . همين است 

او معتقد است به يك سلسله معلومات قبلي و غيرحاصل از تجربـه و              «) 329: 1404همان،(
معلوماتي كه مـستقيماً    «،  »حواس، يعني معلوماتي كه به عقيدة او لازمة ساختمان ذهن است          

حتيـاج داشـته    ناشي از عقل است و قوه عاقله بدون آنكه به حواس پنجگانه يا چيز ديگـر ا                
  ) 82: 1383 و49: 1369همان،. (»باشد، برحسب طبع خود واجد آنهاست

  شناسي بر محور ادراكات فطري كانت
از نظـر مطهـري     . شناسي مطهري همانا ادراكات فطري كانـت اسـت          محور و پايه كانت   

  توان كانت پژوهي را در سه مي
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. و بـه انجـام رسـاند      شـكل داد    » راه حصول علم، حدود علم و ارزش معلومات       «بخش  
اما نكتة مهم و كليـدي ايـن اسـت كـه در هـر سـه مقـام نقـش                     ) 187-188: 1383همان،(

اين نظريه ديـدگاههاي كانـت را       . كننده و پايه از آن نظرية ادراكات فطري كانت است           تعيين
و ) ارگانيـك (دهد و با آنها ارتباط انـداموار          در هر سه زمينه بطور كامل تحت تأثير قرار مي         

  :از نظر كانت: وثيقي دارد
  .)راه حصول علم(هاي ذاتي و پيش داشته برخوردار است   اولاً ذهن از سرمايه

هـاي فطـري يعنـي تركيـب           ثانياً ماهيت و محتواي خاص و فقر اين مقولات و سرمايه          
كننـدة محـدوديت شـعاع و بـرد           انحصاري آنها با پديدارها و عدم غناو كمـال آنهـا، تعيـين            

  .)حدود علم(ان است شناخت انس
 ثالثاً به سبب دخالت و تقوم اين امور فطري در مورد شـناخت، واقـع نمـايي شـناخت                   

  )188 -257،192:همان ). (ارزش علم(گيرد  تحت تاثير قرار مي
  شناسي رابطة مبحث ادراكات فطري با معرفت

و » حـدود علـم   «،  »راه حـصول علـم    «شناسي از سه بخـش مهـم          از نظر مطهري معرفت   
در عين حـال كـه در گـام نخـست و در نظـر اول مـساله                  . تشكيل شده است  » ارزش علم «

شود اما بـا تامـل      شناسي مي   اي مربوط به بخش اول از مباحث معرفت         ادراكات فطري مساله  
اشاره شد، دامنة آن به بخش دوم و سوم نيـز سـرايت     فزونتر، همان گونه كه در مورد كانت      

مساله ادراكـات   . دهد  شناسي را تحت تاثير قرار مي       خش معرفت كند و از اين رو هر سه ب         مي
تـصرف و دخالـت   (فطري با مباحثي چون شكاكيت، نسبيت، ايده آليـسم و سوبژكتيويـسم          

همانگونه كه در ادامه    ) 210-212،  188-192:همان. (ارتباط دارد ) شناسا در امر ادراك      فاعل
  . در مورد كانت شاهد آن خواهيم بود

  شناسي  كانت در معرفتهاي دشواري
بالفعل «،  »فقدان منشا انتزاع  «هايي چون     مطهري براساس تاكيد و محوريت دادن به مؤلفه       

در موردادراكـات فطـري يـا مقـولات         » دخالت و تاثير يكجانبه   «و  » تاثير حداكثري «،  »بودن
  .  استهاي آنرا نشان داده بست ها و بن شناسي وي پرداخته و دشواري كانتي، به نقد معرفت

ها و نقدها در سـه بخـشِ راه حـصول علـم، حـدود علـم و                    بست  ها و بن     اين دشواري 
  :ارزش علم مطرح شده است
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  ها در مقام راه حصول علم  دشواري-1

  :توان پذيرفت به دلايل زير نظريه فطرت گروي كانت را نمي
مند است،    ي بهره  از آنجا كه نفس واقعيتي كاملاً بسيط است يا بالفرض از تركّب اندك             -الف

ممكن نيست كه معلومات بالفعل بسياري كه نفـس داراي آنهاسـت، از طريـق ذات و فطـرت                   
  :خلاصه استدلال از اين قرار است.نفس حاصل شود و منشا ذاتي نفساني داشته باشد

  :  استدلال براساس اصل موضوعه بساطت نفس-1 -الف
  .اند ر بالفعل نفسانيمعلومات كثير بالفعل نفس همان معلولات كثي -   
  .هيچ معلول كثير بالفعل نفساني،از ذات نفس بسيط صادر نمي شود -   

  . شود معلومات كثير بالفعل نفس از ذات نفس بسيط صادر نمي: نتيجه
 استدلال براساس اصل موضوعه تركّب حداقلي نفس و امكان منـشايت بـراي              -2-الف

  :برخي از معلومات
كثير بالفعـل ناشـي از ذات و فطـرت نفـس باشـد آنگـاه لازم                 اگر اين همه معلومات      -
  . باشد داراي جهات تركيبي بسياري نفس آورد كه مي

  ).اندك است(اما جهات تركيبي نفس بسيار نيست  -   
  .معلومات كثير بالفعل، ناشي از نفس نيست: نتيجه

كند كه فعاليت     ميصدرالمتالهين از راه بساطت نفس برهان اقامه        «: نويسد  مطهري چنين مي  
شود و هر يك از معلومات و معقـولات يـا مـستقيماً از راه                 ادراكي نفس از راه حواس آغاز مي      

حس به دست آمده است و يا آنكه جمع ادراكـات حـسي، ذهـن را بـراي حـصول آن معلـوم               
تواند ادراكي از اشيا خارجي داشته        نمي) بالفطره(مستعد كردهاست و نفس از ناحية ذات خود         

در اينكـه   : وي در مباحث عقل و معقول اسفار فـصلي تحـت عنـوان            . باشد و آنها را تعقل كند     
نفس با اينكه بسيط است چگونه بر اين همه تعقلات بسيار قادر است، منعقد كرده و خلاصـة                  

كثرت معلولات به طور كلي يا به واسطه كثرت علل ايجادكننده است و يا              «:آن فصل اين است   
كننده و يا به واسطة كثرت آلات و يا به واسطة ترتب طـولي و                 هاي قبول   محلبه واسطة كثرت    

در مورد نفس و معلومات وي ممكن نيـست كـه           . علت و معلولي كه بين خود معلولات است       
اين تكثر از ذات نفس سرچشمه بگيـرد زيـرا نفـس بـسيط اسـت و از بـسيط ممكـن نيـست                        

بي نفس وافي نيست به اين همـه تعقـلات          متكثرات صادر شود و بر فرض تركب، جهات تركي        
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و همچنين ممكن نيست كه اين تكثر مستند به جهات متكثره قابل باشد زيـرا در مـورد                  . كثيره
و همچنـين ممكـن نيـست تكثـر         ]. و نفس بـسيط اسـت     [معلومات، قابل نيز خود نفس است       

از معلومـات اسـت   دانيم بـسياري      معلومات را از راه ترتب طولي معلومات توجيه كرد زيرا مي          
توان گفت كه تصور سفيدي       كه رابطة طولي يعني عليت و معلوليت بين آنها نيست، مثلاً نه مي            

توان گفت تصور سـياهي توليدكننـدة تـصوير سـفيدي             توليدكنندة تصور سياهي است و نه مي      
 تنهـا راه صـحيح    . توان تكثر معلومات را توجيـه كـرد         پس از هيچيك از اين سه راه نمي       . است

  )269-270:همان. (»توجيه تكثر معلومات، كثرت آلات حسيه است
 به دليل آنكه كشف قوة سازندة ادراكات و تصوراتي كه معروف به ادراكات فطري است،                -ب

ممكن شده است و مشخص و ثابت شده است كه اين نوع ادراكـات ناشـي از نـوعي خـاص از                       
قـوه مدركـه انـسان يـك        «: ها باور داشته باشيم   انتزاع هستند، پس لزومي نداردتا به فطري بودن آن        

نـاميم و در ايـن مقالـه تحـت      دهد كه ما او را نوعي خاص از انتزاع مي    فعاليت ديگر نيز انجام مي    
شود، و همين اعتبار يا انتزاع است كه بـديهيات اوليـة تـصورية منطـق و                   عنوان اعتبار نام برده مي    

  )253:همان. (» به وجود آورده استغالب مفاهيم عامة فلسفه را براي ذهن بشر
كسي كه به ادراكات فطري معتقد      :  خلط اعتبار و حقيقت در مقام درك ماهيت ذهن         -ج

داند و براي آن واقعيتي مستقل در نظـر           است ذهن را از سنخ حقايقي در عرض ذهنيات مي         
اسـت  دهد كه ذهن يك مفهـوم اعتبـاري           گيرد، در حالي كه تحليل مفهوم ذهن نشان مي          مي

اي از افـراد يـا        همانطور كه ما در مفهوم لشكر و جنگل جز مجموعـه          . مانند لشكر و جنگل   
اي از درختان چيزي با عنوان لشكر و جنگل نداريم، در مـورد ذهـن هـم چيـزي جـز                       توده

نفس در ابتداي تكون و حدوث، هيچ چيـزي را          «: ذهنيات و تصورات بالفعل در كار نيست      
و از هيچ چيزي تصوري در ذهن خود نـدارد حتـي از خـودش و                داند    با علم حصولي نمي   

حالات نفساني خودش، بلكه اساساً در ابتدا فاقد ذهن است زيرا عالم ذهن جز عالم صـور                 
اشيا پيش نفس چيزي نيست و چون در ابتدا صورتي از هيچ چيزي پيش خود نـدارد پـس                   

ج صـور ذهنيـه بـرايش تهيـه         ذهن ندارد پس انسان در ابتدا فاقد ذهن است، بعد بـه تـدري             
شود و تصوراتي از اشيا و تصوري از خود و تصوراتي از حالات نفـساني خـود بـرايش              مي

   )58،273:همان. (»دهد شود و تشكيل ذهن مي حاصل مي
ذهن در ابتدا از هيچ چيزي هيچ گونه تصوري ندارد و مانند لـوح سـفيدي اسـت كـه فقـط                      «
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عليهـذا  .  به بياني نفـس در ابتـداي تكـون فاقـد ذهـن اسـت               استعداد پذيرفتن نقش را دارد، بلكه     
. »انـد، قبـول نيـست       تصورات فطـري و ذاتـي كـه بـسياري از فلاسـفة جديـد اروپـا قائـل شـده                    

تنهـا  «) 73: 1406همـان، . (ذهن بطور في نفسه داراي سـاختمان ذاتـي نيـست          ) 268-269:همان(
 از واقعيتـي در نـزد خـود داشـته           شناختن است و شناختن يعني اينكه صورتي      ] ذهن[خاصيت او   

  )287: 1407همان،. (»نه اينكه ما يك ذهن داريم علاوه بر اين ذهنيات«) 90:همان. (»باشد

   دشواري در مقام حدود علم-2

از نظر كانت حدود علم از جهت علم النفسي، وابسته به مـواد و عناصـر اوليـه تـشكيل                   
ارها و مقولات اسـت و از آنجـا كـه           شناخت انسان محصول تركيب پديد    . دهندة علم است  

بخشي ناگزير از مواد شناخت، محسوسات است بنابراين امكـان شناسـايي و حـل مـسايل                 
توانيم معلومـاتي را      اما در پاسخ بايد گفت كه ما مي       . عقلي محض و متافيزيكي وجود ندارد     

و معتبر بدسـت  ها و منشاهاي واقعي  تكيه بر زمينه نه بطور مستقيم از طريق حواس، بلكه با     
اي كه صلاحيت اطلاق بـر مباحـث متـافيزيكي و كـاربرد در مـورد آنهـا را                     آوريم، به گونه  

داشته باشند، و از اين طريق حدود علم نه به مرزهاي طبيعت، بلكه به ماوراي آن گـسترش                  
منكرين اعتبار فلسفه تعقلي محض كه بارزترين مصداق آن فلسفه اولـي و  «:پيدا خواهد كرد 

ات آن است از راه علم النفسي يعني از راه اينكـه مـواد و عناصـر اوليـة ذهنـي بـشر                       متفرع
توانـد انجـام      منحصر است به صور حسيه، و عقل كاري جز تصرف در آن صور حسيه نمي              

ولـي  .مسايل فلسفه تعقلي از حدود حس و احساس بيرون است         ] كنند كه   استدلال مي [دهد  
دراكات، گفتگوي مفاهيم متافيزيكي به ميان خواهـد        در خلال بيان كيفيت حصول تكثر در ا       

آمد و معلوم خواهد شد كه اين مفاهيم از جنبه علم النفسي معتبرند و با آنكه مستقيماً از راه     
  )258: 1383همان،. (»اند، منشا صحيح و معتبر دارند حواس وارد ذهن نشده

كتسابي است، ثانياً مستقيماً    به بيان ديگر چون ذهن از مفاهيمي برخوردار است كه اولاً ا           
توانند حدود تعريـف شـده        اند، مي   از حس نيست و ثالثاً از منشا معتبر و صحيحي اخذ شده           

گيـري و حـصول چنـين         چراكـه نـه در شـكل      . توسط كانت براي شـناخت را ابطـال كننـد         
مفاهيمي، حسيات، عيناً و بطـور مـستقيم نقـش دارنـد و نـه از منـشا پنـداري و نـامعتبري                       

مفاهيم عقلي و متافيزيكي كه در فراينـد اكتـساب و حـصول دسـتگاه ادراكـي           . خوردارندبر



28 

ميد
ود ا

مسع
 / 

ن و 
ستا

تاب
اييز

پ
 

138
7

 /
  34ـ35ة ارشم

 

 

توانند ذهن را به مـاوراي   اي هستند كه مي هاي فربه و مفاهيم غني     اند چنان ميوه    حاصل شده 
  .مرزهاي طبيعت و به دامن مباحث تعقلي محض ببرند

  ها در مقام ارزش علم  دشواري-3

   (Idealism)آليسم   ايده-الف
آليـسم وجـود    ايده. شناسي وجودشناسي و معرفت: رود اين اصطلاح در دو مقام بكار مي    

آليـسم معرفـت شـناختي        شناختي مربوط به انكار عالم خارج يا اصل واقعيت است و ايـده            
باشد، در ايـن حالـت علـم          مربوط به سلب هر نوع علم مطابق با عالم خارج و واقعيات مي            

براساس ديدگاههاي مطهري، كانت به هر       . نسبت به عالم خارج ندارد     هيچ گونه واقع نمايي   
شناسـي    بست و دشواري گرفتار شده است، امااين گرفتاري دوگانـه ناشـي ازمعرفـت               دو بن 
آليسم وجود شناختي بايد گفت كه كانت با ذهني           در مورد ايده  توضيح اينكه   .  اوست خاص

ساً امكان اذعـان بـه وجـود واقعيـت عـالم            اسا... محض دانستن اصولي چند مانند عليت و        
او معاني فلسفي را برد به عالم ذهن و خارج را از اينها             «: خارج را از خود سلب كرده است      

عاري كرد، در خارج نه عيلتي است نه معلوليتي، نه ضرورتي نه امكـاني، هيچيـك از اينهـا                   
اگـر  . ه خارج وجـود دارد    گويي ك   بعد به اشكال برخورد كه پس تو اصلاً از كجا مي          . نيست

) 73: 1406همـان، . (»گـويي كـه خـارجي وجـود دارد؟          عليت ساخته ذهن است از كجا مي      
راستي اگر كسي عليت و معلوليت را ساخته ذهن بداند و ترتب معلول را بر علت در عالم                  «

واقع واجب نداند، وجهي ندارد كه به وجود عالم خارج از ذهن كه منـشا تـأثيرات حـسي                    
  . )191: 1383همان،. (»ائل شوداست، ق

از نظر مطهـري اساسـاً      . هست آليسم معرفت شناختي نيز     از طرف ديگر كانت دچار ايده     
به بيان ديگر بر مبنـاي ايـن فلـسفه          . كند  نظام فكري كانت، رابطة ذهن با خارج را قطع مي         «

آليـسم    توان عالم را آن گونه كه هست شناسايي كـرد و ايـن طـرز تفكـر، سـر از ايـده                       نمي
  )191: 1382نصري،. (»آورد، نه رئاليسم درمي

آليسم معرفت شناختي است، از اين        عواملي كه سبب قرار گرفتن كانت در حوزه ايده        
  : قبيل است

امور انتزاعي صدقشان به صدق منـشا  «مفاهيم فلسفي جزء مفاهيم انتزاعي هستند و     -1
امـا  . ي اموري واقعي و عيني  هستند      پس مفاهيم فلسف  ) 332: 1404همان،(» انتزاعشان است 
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را ] مقـولات [هـاي فكـري       حرف كانت و امثال كانت اين است كه ذهن قسمتي از سرمايه           «
و از اين رو هيچ منشا انتـزاع واقعـي و عينـي در              ) همان(» آفريند  ابتدا به ساكن، از خود مي     

  .رندپس مفاهيمي هستند كه هيچ ما به ازا و منشايي در خارج ندا. كار نيست
  .  ادراكات فطري و معقولات كانت ساخته ذهن هستند-2

اگر صرف ساخته ذهن بودن معتبر باشد پس بايد هر امر موهوم سـاخته ذهـن را معتبـر       
. تواند ارزش عيني مقولات را اثبـات كنـد          بزرگترين مشكل كانت اين است كه نمي      . دانست

 توسـط خـود او سـاخته شـده          مجموعه مقولات مانند شبكه تار عنكبوت هستند كه صـرفاً         
نيست، ساخته خود ذهن است، وقتـي سـاخته خـود ذهـن             ] حس[هرچه از اين راه     «: است

تواند داشته باشد؟ خوب، اگر اينطور باشد پس هر موهومي را كه              باشد پس چه اعتباري مي    
آن وقـت اينجاسـت كـه مـساله بـه يـك             . ذهن اختراع كند ما بايد برايش اعتبار قائل باشيم        

تواند   بست اين است كه پيش ساخته ذهن چه ارزشي مي           بن... رسد    ست نسبتاً مهمي مي   ب  بن
اي كـه چـه عـالم         شود برايش اعتبار قائل شـد؟ يـك پـيش سـاخته             داشته باشد؟ از كجا مي    

ها را براي خودش دارد، مثل عنكبـوتي كـه          خارجي باشد و چه نباشد، ذهن آن پيش ساخته        
توانـد    رصد ساخته است، اين چه ارزش و اعتباري مـي         از لعاب خودش چيزي را بطور صد      

  )84-86: 1406همان،(» داشته باشد؟
ولي اگر چنين   .  شناخت از نظر كانت محصول تركيب امور ذهني و امور عيني است            -3

چيزي در امر شناخت رخ دهد سبب عدم واقـع نمـايي در آن شـده و ميـان ذهـن و عـين                        
مطهري در مورد تركيبي بودن شناخت . واهند شدگردد و از هم بيگانه خ گسست حاصل مي 

گويد حواس تنها مواد وجدانيات و معلومات را بـه            كانت مي «:نويسد  از نظر كانت چنين مي    
بخشد تا قابـل ادراك       دهد و به آنها صورت مي       دهند و ذهن از خود مايه به آنها مي          ذهن مي 
 ظرف زمـان و مكـان تـصوير      كند در   گويد انسان هر چيزي كه تصور مي        مي. شوند  شدن مي 

كند و براي وي ممكن نيست چيزي از امور عالم را در غير ايـن دو ظـرف ادراك كنـد،                       مي
هـايي    ولي زمان و مكان وجود خارجي ندارند بلكه دو كيفيت ذاتي ذهن هستند و صـورت               

افـزود جـز    دهد و اگر اين مايه را ذهن از خود نمـي  هستند كه ذهن به محسوسات خود مي      
گشت يعني تـصور چيـزي        ده تاثيرات پراكندة متفرق غيرمرتبط چيزي وارد ذهن نمي        يك ع 

داد، مثلاً ما از خورشيد يك تصور واضح داريم و حال آنكه آنچـه بـه                  براي ذهن دست نمي   
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وسيلة تاثيرات حسي وارد ذهن شده گرمـي و روشـنايي و رنـگ بـوده و اگـر ذهـن روي                      
كرد و به اين وسيله اينها را به          كاني تعيين نمي  خاصيت مخصوص خود براي اينها جايگاه م      

و خلاصـه  ... داد ساخت هرگز تصوري از خورشيد بـرايش دسـت نمـي            يكديگر مرتبط نمي  
آنكه جز يك عده آثار متغير و جزيي و متفرق و پراكنده كه بـه وسـيلة حـواس وارد ذهـن                      

ه معلومات و مفاهيم و كنيم به وسيلة يك عد شوند آنچه ما دربارة جهان خارج ادراك مي    مي
كنـد كـه جهـان را بـا ايـن             قوانيني است كه ذهن ما از خود ساخته است و ما را مجبور مي             

   ) 189-190: 1383همان،. (»اشكال و صور و تحت اين قواعد و قوانين ادراك كنيم
آيـد ايـن اسـت كـه چگونـه از             اولين مشكلي كه براي اين نظريه پـيش مـي         «با اين مبنا    
هاي ذهني با آنچـه كـه از خـارج آمـده اسـت شـناخت حاصـل                    پيش ساخته ضميمه شدن   

اگر ما شناخت را عبارت از انعكاس مستقيم خارج در ذهن بگيريم، خوب، مـساله               . شود  مي
شناختن يعني انعكاس بيـرون در  : شناخت هم ديگر يك مساله بسيار واضح و روشني است         

گويد نيمـي     ولي آن كسي كه مي    . استدرون، آنچه كه در درون است تصوير مستقيم بيرون          
 تـصوير بيـرون اسـت و نـيم ديگـرش را ذهـن از                - و تازه آن هم نيم كمترش      -از شناخت 

ماند كه چطور به ايـن وسـيله         مي خودش به او داده است قهراً اين اشكال مهم براي او باقي           
زهايي شود؟ يك سلسله صور و مفاهيم از بيرون آمده است و ذهن يك چي               شناخت پيدا مي  

گوييد شناخت عبارت از مجمـوع ايـن          شما مي . از خودش آورده و به آن اضافه كرده است        
توانـد مـلاك      يك چيزي كه ذهن از خودش ساخته است چطـور مـي           . ماده و صورت است   

اي با بيرون ندارد؟ آنچـه بـا بيـرون رابطـه دارد        شناخت بيرون باشد و حال آنكه هيچ رابطه       
ود شناخت كه حاصل تركيب مادة شناخت و صورت شناخت          فقط ماده شناخت است نه خ     

است و حال آنكه در معني و مفهوم شناخت يك نوع وحدت ميـان شـناخت خـارج اخـذ                    
شود و آنچه كـه عـالم بيـرون ناميـده             يعني اگر ميان آنچه كه شناخت ناميده مي       . شده است 

  )274-275: 1407همان،. (»تواند شناخت باشد شود بيگانگي باشد ديگر شناخت نمي مي
آيد و آنچه كه ذهن خـودش قـبلاً بـه             شناخت را تركيبي از آنچه كه از بيرون مي        «كانت  

آليسمي كه اصلاً بيـرون آمـدن         طور فطري و ذاتي دارد به شمار آورد، ولي افتاد در يك ايده            
  )351: 1406همان،. (»هم ندارد

لـم، كاشـفيت از   ع.  ماهيت علم و شناخت، كاشفيت و حكـايتگري از خـارج اسـت          -4
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ادراكـات فطـري و مقـولات       . بدون كاشفيت، شناختي در كـار نيـست       . خارج را در تضمن دارد    
توانند ويژگي كاشـفيت را داشـته باشـند و بـر              كانت از آنجا كه محصول ذاتي ذهن هستند، نمي        

 شـود نـه     پيوسته علم با خاصه كاشفيت خود دستگير مـي        «: توانند واقع نما باشند     اين اساس نمي  
علـم داراي خاصـة كاشـفيت از خـارج     «) 89: 1383همان،. (»خاصه، و گرنه علم نخواهد بود      بي

است، بلكه علم عين كشف از خارج است و ممكن نيست علم باشد و صفت كشف نباشـد، يـا               
علم و كشف باشد واقع مكشوف وجود نداشته باشد، و اگر فرض شود واقـع مكـشوف وجـود                   

  )همان. (» اگر كاشفيت وجود ندارد پس علم وجود نداردندارد، كاشفيت وجود ندارد و
به هر حال اين بحثي بود درباره مشكل شناخت كه تا حكايت از خارج نباشد معرفـت                 «
علـم و   . توانـد علـم و معرفـت باشـد          ام نمـي    يك چيزي كه من پيش خودم سـاخته       . نيست

ياي خارج، آگـاهي    معرفت و آگاهي يعني علم من به اشياي خارج، معرفت من نسبت به اش             
اي با خارج ندارد      اش مربوط به ذهن است و رابطه        من از اشياي خارج، از چيزهايي كه همه       

  )94: 1406همان،. (»شود كه علم و معرفت درست نمي
  (Scepticism) شكاكيت -ب

از نظر كانت در شناخت انسان نسبت به خارج و اشيا، مواد ذهنـي و اقتـضائات ذهنـي                   
عني مقولاتي كـه محـصول صـرف ذهـن هـستند در امـر شناسـايي وارد                  كنند، ي   دخالت مي 

شود كه عـالم      همين فرايند سبب آن مي    . شوند و در هويت محصول نهايي حضور دارند         مي
شناسا در احكام خود نسبت به خارج دچار ترديد و شك گردد، مبني بـر اينكـه آيـا              و فاعل 

ارجي و اوصاف آنهاست يا غير از ايـن         واقعاً آنچه كه مدرك است و معلوم، همان اشياي خ         
از نظر كانت   : دهد  است و ترديد در اين كه چقدر از علم ما واقعيت مورد درك را نشان مي               

آيند  را كه به حس درمي) ها فنومن(در امور طبيعي، انسان تنها قادر است عوارض و ظواهر      «
در مـورد   . رند عاجز است  كه مظهِر عوارض و ظواه    ) ها  نومن(ادراك كند و از ادراك ذوات       

هـاي    هـا و شـكل      مخصوص خـود، صـورت     هاي  ظواهر هم ذهن انسان به واسطة خاصيت      
الامر هم بـه همـين    توان مطمئن شد در واقع و نفس دهد كه هرگز نمي     مخصوص به آنها مي   

) 188-190: 1383همـان، . (»شـوند هـستند يـا نـه؟         شكل و صورت كه در ذهن ظـاهر مـي         
قدما در مبحـث    . و يقين است اما مسلك كانت مسلك شك است        مسلك قدمامسلك جزم    «

كردند كه ماهيت اشيا به همان نحو كه در خـارج هـستند               وجود ذهني اصرار و پافشاري مي     
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كنيم به نحـوي اسـت كـه     گويد هرچه ما ادراك مي   كنند اما كانت مي     در ذهن وجود پيدا مي    
هـاي    كانت در نقـادي   . دانيم  يست، نمي ذهن ما اقتضا دارد، آيا واقع هم همين طور است يا ن           

رسد كه جريان قاعدة عليت و معلوليت را در عالم خارج مورد ترديد قرار          خود به جايي مي   
خود كانت هم از سوفسطايي بودن و از پيروي شكاكان احتراز «) 191-192:همان. (»دهد  مي

) 191: انهم ـ. (»شـود   دارد، در صورتي كه فرض كانت حداقل منتهي به مـسلك شـك مـي              
كانت فيلسوف شهير آلماني با آنكه از اينكه شكاك يا سوفـسطايي خوانـده شـود بيـزاري                  «

هـاي زيـاد، ادلـه     نقادي خواند، بالاخره پس از جويد و خود را نقاد عقل و فهم انسان مي          مي
مكتـب كريتـي سيـستم وي يـك         . آورد  بر له شكاكان مـي    ) در خصوص طبيعيات  (جديدي  

  )176:همان. (»مختلف و متنوع سپتي سيم استشكل جديد از اشكال 
  (Relativism) نسبيت -ج

بدين معنا كه از نظر وي      . گرايي نوعي و انساني است      نظرية كانت مستلزم پذيرش نظرية نسبي     
انسانها نسبت به ساختار و اقتضاي ذاتي ذهن و دستگاه ادراكي خود و در ظرف ادراكـات فطـري             

ادراك نـوع انـسان نـسبت بـه انـواع ديگـر بواسـطه               . شـوند   مـي و ذاتي خود به درك جهان نايل        
و اساساً ممكن است كه انواع هوشمند ديگري باشـند      . ساختمان ذاتي ذهن او متفاوت خواهد بود      

كانـت معتقـد   «: كه واقعيات نسبت به دستگاه ادراكي و اقتضاي ذاتي اذهان آنها متفاوت جلوه كند     
از خود دارد كه در خـارج نيـستند و          ) ز قبيل زمان و مكان    ا(است كه ذهن فطرتاً يك معاني قبلي        

گيـرد    پـس نتيجـه مـي     . كنـد   كند در ظرف آن معاني و در قالب آنها ادراك مي            هرچه را ادراك مي   
اش   كانـت از راهـي وارد شـده كـه نتيجـه           ... هميشه بين شي بنفسه و شي براي ما اختلاف است           

كنـد    شي براي ما نسبت به اشـخاص فـرق نمـي         اختلاف بين شي بنفسه و شي براي ما است ولي         
اند كه بين شي نفسه و شي بـراي           ولي ماديين از راهي وارد شده     ] كند  بلكه نسبت به نوع فرق مي     [

  )210-211: همان. (»شود هركس جدا جدا فرق پيدا مي
  (Subjectivism) سوبژكتيويسم -د

. دسـت يافـت   » وبژكتيويـسم س«اي با عنـوان       توان به نظريه    با نگاهي به آراي مطهري مي     
هـاي متعـددي،      تواند اقسام و گونه     اي است كه مي     سوبژكتيويسم مورد نظر اين متفكر نظريه     

شناسـا، داشـته      بر اساس نوع و سنخ و شدت و ضعف فعاليت، بـازيگري و دخالـت فاعـل                
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شناسايي   شناسا در متعلق    توضيح اينكه مطهري در آثار خود از دخالت و تصرف فاعل          . باشد
گيـري ادراك را بـه    گويد و اين تاثير و بـازيگري در شـكل   ا عالم در معلوم خود سخن مي  ي

گـذارد و     اي گسترده و عام يعني هم در نزد خود و هم در آراي فلاسفه به نمايش مـي                   گونه
و اين خود نشان از اين دارد كه اين آرا بر اسـاس ديـدگاهي خـاص مطـرح                   . دهد  نشان مي 

اي واحد و فراگير بـراي پوشـش دادن بـه مجموعـه ديـدگاهها                 نظريهاند و امكان ارائه       شده
  . فراهم است و اين نظريه فراگير همان نظريه سوبژكتيويسم است

  كانت و مساله سوبژكتيويسم غيررئاليستي

هاي معرفتي در دستگاه ادراكي       از آنجا كه كانت به يك سلسله ادراكات فطري و سرمايه          
اي كه فرايند ادراك و خود معلوم را تحت تـاثير             دارد، به گونه  كه همان مقولات باشد، باور      

كنـد، از اينـرو بايـد وي را نيـز در ذيـل                دهد و در حصول و ظهور آن دخالت مـي           قرار مي 
اما پرسش مهمتر آن است كه وي به كـدامين          . سوبژكتيويسم فهم كرد و معتقد بدان دانست      

 كدام قسم از اقسام رئاليستي و غيررئاليـستي         قسم از سوبژكتيويسم باور دارد و ديدگاه او به        
  شود؟ آن منتهي مي

از نظر مطهري كانت جزو متفكراني است كـه بـه تـاثير حـداكثري دسـتگاه ادراكـي در                    
ــاور دارد   ــيا ب ــور و انكــشاف اش ــت ظه ــان(كيفي ــسم  ) 176:هم ــه سوبژكتيوي ــرو ب و از اين

رئاليـستي بـودن سوبژكتيويـسم    دليل و مبناي بـاور بـه غير      . غيررئاليستي باور خواهد داشت   
معلـوم را  «: شـود  كانت، تفسيري از فلسفه كانت است كه از طرف مطهري چنـين بيـان مـي     

براي اين مقـصود بايـد      . كنيم به غذايي كه بايد به بدن برسد و بدل ما يتحلل شود              تشبيه مي 
از خـود   هـايي     مواد خوراكي داخل معده شود، آنگاه بايد معده و اعضاي ديگر هاضمه شيره            

هـا    ها به منزلة احـساساتند و شـيره         پس خوراك . ها غذا شود    بر آنها ضميمه كنند تا خوراكي     
اي   اين مقدار كه گفته شد درباره وجدانيات يا تـصورات اوليـه           . حكم زمان و مكان را دارند     

داريم، اما هنگامي كه بخواهيم آن اشيا را موضـوع احكـام     ) عوارض و ظواهر  (كه ما از اشيا     
ر داده تحت كليات درآوريم و قوانين علمي و كلي بسازيم يك عده معقولات ديگر كـه                 قرا

كنند و صورت كلي و       اند، دخالت مي    آنها نيز مخلوق ذهن هستند و از حس به دست نيامده          
اين قوانين كه همة معلومات بالاخره ناچار تحت ايـن قـوانين            . دهند  قانون علمي به آنها مي    
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وق خود ذهن است، ممكن است در واقع و نفس الامر قوانين ديگـري              آيند صرفاً مخل    درمي
نمـايي ادراكـات مخـدوش     بر اين اساس ارزش و واقـع ) 329:همان. (»بر اشيا حكومت كند   

  .خواهد شد
گرايان، ماديون و نيز كانت را بايد         لازمه ديدگاه مطهري آن است كه تمام شكاكان، نسبي        

دانست، چرا كه همه به تصرف حداكثري فاعل شناسا هاي غيررئاليستي  جزو سوبژكتيويست 
را تكرار كردنـد،    ] غذا و معده  [ماديين نيز عين همين تشبيه كانت       «: در امر ادراك باور دارند    

به عقيـدة كانـت     . كند  هايي است كه ذهن از خود ضميمه مي         تنها اختلاف نظر در نوع شيره     
عقيدة ماديين عبارت است از نوع تاثير       ها عبارت است از مفهومات قبلي ذهن و به            آن شيره 

  )211:همان. (»مخصوص سلسلة عصبي
  گيري نتيجه

معرفت شناسي كانت براساس مبنا و اصولي قرار گرفته است كه دشواري هـاي چنـدي                
مبنايي ترين اصل كانتي درمعرفت شناسي اش نظريه فطرت اوست و بـه             .را به بار مي آورد    

زه راه حــصول علــم، حــدود و ارزش شــناخت دنبــال آن پــذيرش اصــولي چنــد در حــو
مجموعه اين مباني واصول، كانت را در معرض انتقاداتي در حوزه ماهيـت نفـس،               .قراردارد

  .ماهيت ذهن،فعاليت هاي ذهن،ايده اليسم،شكاكيت،نسبيت و سوبژكتيويسم قرار خواهد داد
  منابع

، چـاپ   1404چـاپ دوم،  :به ترتيـب    ، تهران، حكمت،      3,2,1 مطهري، مرتضي، شرح مبسوط منظومه، ج        .1
  .1407، چاپ اول 1406اول 

  .1369 مطهري، مرتضي،فطرت، تهران، صدرا، چاپ اول، .2
  .1383، تهران، صدرا، چاپ دهم، )اصول فلسفه و روش رئاليسم (6 مطهري، مرتضي، مجموعه آثار، ج.3
  .1382، تهران، دفتر نشر فرهنگ اسلامي، 1 نصري، عبداالله، حاصل عمر، ج.4

  



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /CMYK
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /Description <<
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e9ad88d2891cf76845370524d53705237300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc9ad854c18cea76845370524d5370523786557406300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /DAN <>
    /DEU <>
    /ESP <>
    /FRA <>
    /ITA <>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea306a30d730ea30d730ec30b951fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020ace0d488c9c80020c2dcd5d80020c778c1c4c5d00020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken die zijn geoptimaliseerd voor prepress-afdrukken van hoge kwaliteit. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <>
    /PTB <>
    /SUO <>
    /SVE <>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for high-quality prepress printing.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /DocumentCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice




